
 درمانی!کتک
نگاهي به روش هاي عجیب و غریب و بي سرانجامي که براي ترك 
اعتیاد به کار گرفته مي شوند؛ کتک درماني، آجردرماني، سگ درماني!

م. هاشمي

دست هاي پدر رو به آسمان بلند است و چشم هاي مادر یک لحظه هم از اشک خشک 
دست هایش  در  را  خانواده  افتخار  پرچم  روزي  بود  قرار  که  رعنایي  جوان  نمي شود. 
بگیرد، حالا شده همنشین لوله ها و سنجاق هایي که در سه سوت، تمام سفیدي ها را 

به سیاهي  تبدیل مي کنند. 
حالا چه سنگ هاي سفید کراک باشند، چه گَرد هروئیني که آن را »دوا« صدا مي کنند 

و هرگز دوا نبوده است، و چه اصلا سرنوشت تلخ جوانک قرباني شده. 
براي غول قدرقدرت »اعتیاد«، سیاه کردن سفیدي ها، زمان زیادي نمي برد؛ حداکثر 

به اندازه فرو دادن چند حلقه وسوسه انگیز دود.
دست هاي پدر و چشمان مادر همچنان در کارند. 

مرگ در چند قدمي جوان شان ایستاده و به نعشگي هایش چشمک مي زند. همه به 
دنبال چاره مي گردند و راه فرار پیدا نمي کنند. غریق و اطرافیانش از سر استیصال و 
ناچاري به هر طنابي چنگ مي اندازند؛ اما چقدر طناب پوسیده ریخته در مسیر چشم ها. 
که  کاسب کارانه اي  راهکارهاي  چه  اعتیاد«  »درمان  عنوان  تحت  سودجویان  برخي 
»تجارت  شاید  نیستند.  اعتیاد  درمان  مرکز  ترک،  مراکز  این   از  برخی  نمي کنند.  رو 

ناجوانمردانه معتادان« نام بهتري باشد، و شاید هم »معتادکُشي«.

اشاره

معمولًا در پروسه پیشرفت بیماري اعتیاد در وجود قرباني، مدت ها طول مي کشد تا فرد 
بیمار بپذیرد که معتاد است و از پشت دیوار انکار بیرون بیاید. 

وقتي بیمار دست ها را به علامت تسلیم بالا مي برد و مي گوید »براي درمان اعتیادم 
هر کاري که لازم باشد مي کنم«، یک قدم مهم براي رهایي برداشته شده اما این تازه 

اولین گام این راه سخت است. 
درمان بیماري صعب العلاج اعتیاد هرگز کار ساده اي نیست و با راهکارهاي سنتي و 
جمله هاي کلیشه اي مثل »اراده کن و مواد را کنار بگذار!« یا »آدم باید یک جو غیرت 
داشته باشد!« نمي توان در این مبارزه کار زیادي از پیش برد. پیروزي در این مبارزه، 
علاوه بر یک تلاش طولاني و خستگي ناپذیر به انتخاب درست یک »روش درماني« 

نیز نیاز دارد. 
شاید انتخاب این روش از میان هزاران پیشنهاد موجود در »بازار« امروزه، سخت ترین 

بخش کار باشد.

گزارش

سعي مي کنیم مسئله اي که این متخصص اعصاب و روان و چند کارشناس دیگر این 
حیطه به آن اشاره مي کنند را از زاویه مقابل هم بررسي کنیم. یعني از زاویه نگاه یک 

معتاد بهبودیافته. 
داود یکي از قربانیان بیماري اعتیاد است که سابقه اي 25 ساله در مصرف مواد مخدر 

داشته. اما در حال حاضر چهارمین سال رهایي از مصرف را طي مي کند. 
او مي گوید: »بیش از 40 بار و با روش هاي مختلف اقدام به ترک اعتیاد کردم که همه 
آن ها منجر به شکست شد و من هربار ناامیدتر از قبل به مصرف مواد ادامه مي دادم. 
تقریبا در تمام این موارد هم ترک فیزیکي را با موفقیت به پایان مي رساندم. اما بعد از 

مدتي دوباره لغزش مي کردم.« 
لغزش، اصطلاحي است که معتادان بهبودیافته براي عود کردن مجدد اعتیاد و مصرف 

دوباره به کار مي برند. 
از  کرده ام.  امتحان  من  دارد  وجود  ترک  براي  که  روشي  »هر  مي دهد:  ادامه  داود 
سم زدایي فوق سریع گرفته تا طب سوزني، طب سنتي، سنگ درماني، درمان سرپایي، 

بستري شدن، و بالاخره ترک یابویي)!(« 
زماني که وضع مالي خوبي داشتم روش هاي 3-4 میلیون توماني را انتخاب مي کردم و 
این اواخر رسیده بودم به ترک هاي 25 هزار توماني! باید بگویم هیچ فرقي نمي کند که 
شما از کدام روش براي پاک شدن استفاده مي کنید، مهم این است که راه پاک ماندن 
را پیدا کنید. در روش هاي پرهزینه کم تر درد مي کشید و در روش هاي کم هزینه تر درد 
بیش تري را تحمل مي کنید. اما به هرحال این دردها و بي خوابي ها گذراست و در زماني 
حداکثر 5 هفته اي به پایان مي رسد. بعد از طي این مدت، همه بیماران، از هر روشي 
که استفاده کرده باشند، همه در یک نقطه ایستاده اند. نقطه اي که شروع بخش اصلي 
ماجراست. از این جا به بعد احتمال پاک ماندن  بیماران در شرایط عادي یک درصد است 
و آن ها باید با استفاده از ابزارهاي موجود درماني این احتمال را افزایش داده و از خود 
مراقبت کنند. این همان نکته مهمي است که درمان گران باید به بیماران خود بگویند 

اما به خاطر این که فقط دنبال سود خودشان هستند این کار را نمي کنند.«

داود هستم، یک معتاد!

درمان  دروغین  مدعیان  از  بسیاري  براي  کلیشه اي  عبارت  این  تضمیني«  اعتیاد  »ترک 
اعتیاد به  جزئي جدایي ناپذیر از تبلیغات شان بدل شده است.)لازم بذکر است که در تمام این 
متن، منظور مراکز درمان غیر مجاز و دورغین است(. تبلیغات پرتعداد شبکه هاي ماهواره اي، 
آگهي هاي پرشمار در صفحات روزنامه ها و درودیوار شهر این روزها پر است از این ادعاي 
متادون درماني، کپسول هاي معجزه آسا، سم زدایي  با روش هاي مختلف مثل  دروغین که 

فوق سریع و... به خاک کشیدن غول اعتیاد را تضمین مي کنند! 
پرشمار  قربانیان  از  و پرس وجو  کارشناسان فن  میان  در  اندکي جست وجو  با  آن که  حال 
اعتیاد مي توان فهمید عبارت »ترک اعتیاد تضمیني« اساسا از ریشه غلط بوده و ادعاي 

دروغیني بیش نیست. 
دکتر مهدي حسیني، متخصص اعصاب و روان مي گوید: »پروسه درمان اعتیاد به دو بخش 
مجزا تقسیم مي شود؛ اول ترک فیزیکي یا سم زدایي، و دوم مراقبت روحي و رواني براي 
جلوگیري از عود کردن مجدد. با قاطعیت مي توان گفت بخش دوم این پروسه بسیار مهم تر 
از بخش اول آن است و درمان بیش تر معتادان در این مرحله با شکست مواجه مي شود. 
خود  بیماران  موفقیت آمیز  دادن  ترک  مدعي  که  پزشکاني  و  مؤسسات  بیش تر  متأسفانه 

هستند بیش تر روي ترک فیزیکي متمرکز مي شوند و این اشتباه بزرگي است.« 
دکتر حسیني صحبت هاي خود را با ارائه یک آمار تکان دهنده ادامه مي دهد: »در کشور 
انگلیس طبق تحقیقات به عمل آمده از میان معتاداني که دوران ترک فیزیکي خود را با 
موفقیت به پایان برده اند مشخص شده که به فاصله یک سال پس از شروع درمان، فقط 
یک درصد آن ها هنوز پاک بوده و 99 درصد مجدداً به مصرف مواد رو آورده اند. جلوگیري 
از این عود کردن مجدد، باید با جلسات روان درماني و مشاوره هاي مختلف انجام شود و 
این در حالي است که مراکز ترک اعتیاد ما بعد از طي کردن مرحله سم زدایي فیزیکي، فرد 

معتاد را به حال خود رها کرده و مدعي مي شوند که او را درمان کرده اند.«

تضمیني وجود ندارد
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صحبت از اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد، آدم را یاد اعلامیه ها و اطلاعیه های مختلف تضمینی و غیر تضمینی، 
با درد و بی درد، مخفی و آبرومندانه مراکز و بعضا پزشکان و کلینیکهای ترک اعتیاد می اندازد. اما مراکز بی 
اسم و رسم ولی معروف به ترک اعتیاد،  فقط این ها نیست. از جمله »کمپ ها« و »خانه هاي بهبودي« که 

ظاهرا زیر نظر مؤسسه هایي به نام »تولد دوباره« اداره مي شوند و تعدادشان هم بسیار زیاد است. 
این کمپ ها توسط معتادان بهبودیافته تأسیس و اداره مي شوند و دوره اقامت در آنها 3 تا 4 هفته طول 

مي کشد. 
یکي از گردانندگان این کمپ ها میگوید: »این جا خبري از دکتر و دارو نیست. وقتي هم دردها دور هم جمع 
مي شوند، درد خماري بین جمع تقسیم شده و تحمل آن آسان تر مي شود. ما هم بدون هیچ چشم داشتي 
به آن ها کمک مي کنیم. این عشقي است که قدیمي ترها به ما داده اند و ما هم آن را بلاعوض در اختیار 

اعضاي جدید مي گذاریم.« 
هزینه اقامت در این کمپ ها بین 60 تا 150 هزار تومان در نوسان است و معمولا بیماران پس از ترک 
از این مراکز جذب گروههاي NA )انجمن معتادان گمنام( مي شوند تا براي »پاک  جسمي و ترخیص 
ماندن« به هم کمک کنند. تولد دوباره، اعضاي موفقي هم داشته که بسیاري از آن ها زندگي پاک و موفقي 
دارند اما این مؤسسه هم مثل هر پدیده دیگري در طول زمان شاخ و برگ هاي فراواني پیدا کرده که برخي 

از آن ها روش هاي غیراصولي، غیرشرعی و بعضا دور از عقلي را در این مسیر باب کرده اند. 
یکی از مسؤلین مرکز پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر می گفت میزان احتمال ابتلای دوباره معتادی که 
ترک کرده بسیار بالاست. و این یعنی »گناه نکردن از توبه کردن آسان تر است« اگرچه بعد از گناه چاره ای 

از توبه نیست.

تولد دوباره با درد تضمیني!

خاطراتي که مقیمان بعضي از این کمپ ها به زبان مي آورند، گاهي اوقات قلعه هاي مخوفي را تداعي 
مي کند که در آن ها خبري از آن »عشق« وعده داده شده نیست. 

اراضي  و  باغ ها  در  غیرقانوني  به طور  این کمپ ها  از 60 درصد  بیش  بهزیستي  ادعاي سازمان  طبق 
حاشیه شهر فعالیت مي کنند و هیچ نظارتي بر کار آن ها صورت نمي گیرد. بنابراین قانون در این کمپ ها 
براساس سلیقه صاحبان کمپ وضع مي شود و در این میان اتفاقاتي مثل ضرب وشتم، بسته شدن با غل  
و زنجیر، بیگاري کشیدن از بیماران در طول اقامت و... در برخي از این کمپ ها به یک رسم معمولي 

تبدیل شده است! 
فرید 28 ساله که اقامت در کمپ هاي فراواني را تجربه کرده مي گوید: »صاحبان برخي از این کمپ ها 
کار خود را با برپا کردن دو خیمه در حاشیه شهر شروع مي کنند. سپس از بیماران در طول اقامت شان 
به عنوان عمله هاي بدون دستمزد سود مي برند و ساختمان کمپ را علم مي کنند. توجیه شان هم این 
است که این کارها -که نام »خدمت« بر آن گذاشته اند- یک ابزار درماني است و پاک ماندن ما را 
تضمین مي کند! من خودم لااقل در ساخت وساز 5، 6 تا از این کمپ ها شرکت فعال داشته ام و هرگز 

هم پاک نمانده ام.« 
فرید ضرب وشتم بیماران در برخي از این  کمپ ها را یک اتفاق طبیعي قلمداد مي کند: »در این کمپ ها 
به  بهانه هایي مثل سرپیچي از دستور، بي توجهي  به قوانین، درخواست انصراف و ترک پیش از موعد 
کمپ و یا اقدام به فرار، باید کتک بخورید! این تنبیهي است که اغلب به طور همزمان توسط چندین 

نفر از خدمتگزاران کمپ و به وحشیانه ترین شکل ممکن اجرا مي شود.«

به جهنم خوش آمدید
بهبودیافته دیگر مي گوید: »من 21 روز در کمپي  بیمار  امین 25 ساله، یک 
در  سرد  آب  استخر  در  شدن  رها  آن جا  تنبیه  کوچک ترین  که  کردم  زندگي 
چله زمستان بود! آن هم با حضور چند سگ وحشي که اطراف استخر پرسه 
مي زدند.« ظاهرا یک استخر و چند سگ از جمله ملزوماتي است که در تمام 
این مراکز پیدا مي شود. تازه این ها اتفاقات جاري در کمپ هاي معمولي است 
خانواده  و  نمي کشد  طول  مقرر  موعد  از  بیش  آن ها  در  درمان   دوره هاي  که 
بیماران هم مي توانند هفته اي یک بار با بیمار خود ملاقات کنند. گویا علاوه 
بر این ها مراکز دیگري هم تحت عنوان »کمپ اجباري« مشغول به فعالیت 
هستند که در آن ها بیماران حتي تا 6 ماه بدون ملاقات و در بدترین شرایط 

نگهداري مي شوند. 
یک شاهد عیني که حضور در یکي از این کمپ ها را در حوالي شهریار تجربه 
کرده مي  گوید: »خدمتگزاران این کمپ  افراد تنومندي هستند که براي کنترل 
بیماران از شوکر برقي و گاز اشک آور استفاده مي کنند! در این مرکز ممکن 

است براي همراه داشتن یک تکه نان ساعت ها کتک بخورید.« 
از رسوم دیگري که در این کمپ هاي اجباري پا گرفته، باید به انتقال اجباري 

بیماران به کمپ اشاره کرد. 
عوامل این مراکز با دریافت مبلغي از خانواده بیمار در یک عملیات 4-5 نفره 
فرد بیمار را در محل زندگي خود داخل گوني کرده و به کمپ انتقال مي دهند. 
همان شیوه اي که چندي قبل در اطراف تهران منجر به مرگ چند بیمار شد و 

عوامل کمپ را راهي دادگاه جنایي و صفحات حوادث روزنامه ها کرد!

این جا سگ بسته اند!

حتماً این امین ها و فریدها و سایر کساني که به دام اعتیاد افتاده اند، تصدیق 
مي کنند که سري که درد نمي کند، دستمال نمي بندند!

رسیده  سال  و  این سن  به  والدین  زحمت  با  که  جوان  یک  دارد  لزومي  چه 
را  چنین مصایبي  باید  آن،  از  براي خلاصي  که  بگذارد  راهي  در  قدم  است، 

تحمل کند؟!
البته این متن در مورد برخي از مراکز ترک اعتیاد غیر معتبر )که تعدادشان هم 
کم نیست( تهیه شده و نویسنده قصد ندارد کلیه فعالیت هایي که در این زمینه 

و در مراکز تحت نظر کارشناسان انجام مي شود، زیر سؤال ببرد. 

سري که درد نمي کند، دستمال نمي بندند

پرونده
ويژه
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